
سپيدرود

ھنگام فروردين که رساند ز ما درود 
بر مرغزار ديلم و طرف سپيدرود

کز سبزه و بنفشه و گلھای رنگ رنگ
گوئی بھشت آمده از آسمان فرود

دريا بنفش و مرز بنفش و ھوا بنفش
جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود
جای دگر بنفشه يکی دسته بدروند
ن درودوين جايگه بنفشه به خرمن توا

کوه از درخت گوئی مردی مبارز است
پرھای گونه گون زده چون جنگيان به خود

اشجار گونه گون و شکفته ميانشان
گلھای سيب و آلو و آبی و آمرود

چون لوح آزمونه که نقاش چربدست
الوان گونه گون را بر وی بياموزد

شمشاد رانگر که ھمه تن قد است و جعد
 نابسودقديست ناخميده و جعديست

آزاده را رسد که بسايد به ابر سر
يرو تارک به ابر سودآزاد بن از

بگذر يکی به خطه نوشھر و رامسر
وز ما بدان ديار رسان نو بنو درود
آن گلستان طرفه بدان فر و آن جمال

وان کاخھای تازه بدان زيب و آن نمود
يده اندتيغ کوه تا لب دريا کشاز 

 است تار و پودفرشی کش از بنفشه و سبزه
آن بيشه ھا که دست طبيعت به خاره سنگ

گلھا نشانده بی مدد باغبان و کود
ساری نشيد خواند بر شاخه بلند

بلبل به شاخ کوته خواند ھمی سرود
آن از فراز منبر ھر پرسشی کند

اين يک ز پای منبر پاسخ دھدش زود
يکجا به شاخسار، خروشان تذرو و نر

ھمراه زاد و روديکسو تذرو ماده به 
آن يک نھاده چشم، غريوان به راه جفت

اين يک ببسته گوش و لب از گفت و از شنود
بر طرف رود چون بوزد باد بر درخت

آيد به گوش ناله نای و صفير رود
آن شاخھای نارنج اندر ميان ميغ

چون پاره ھای اخگر اندر ميان دود
بنگر بدان درخش کز ابر کبودفام

و روی ابر به ناخن ھمی شخودبرجست 
چون کودکی صغير که با خامه طلا
کژمژ خطی کشد به يکی صفحه کبود



بنگر يکی به رود خروشان به وقت آنک
دريا پی پذيره اش آغوش برگشود

چون طفل ناشکيب خروشان ز ياد مام
کاينک بيافت مام ودر آغوش او غنود
ديدم غريو و صيحه دريای آسکون

ن دل لرزنده را چه بوددريافتم که آ
بيچاره مادريست کز آغوش آفتاب

چندين ھزار طفل به يک لحظه در ربود
داند که آفتاب، جگرگوشگانش را
ھمراه باد برد و نثار زمين نمود

زينرو ھمی خروشد و سيلی زند به خاک
 رودچرخ بر گذاشته فرياد روداز 

بنگر يکی به منظر چالوس کز جمال
زينت مازندران فزودصد ره به زيب و 

زان جايگه به بابل و شاھی گذاره کن
پس با ترن به ساری و گرگان گرای زود

بزدای زنگ غم به ره آھنش ز دل
اينجا بود که زنگ به آھن توان زدود

اين خود يک از ھزار ز کار شھنشھی است
کز يک حديث او بتوان دفتری سرود

از جان و دل ستايش او پيشه کن که اوست
ن خسروی که دل و جان بايدش ستودآ

جيشی دلير ساخت ازين مردم فقير
آری کنند اطلس و ديبا ز برگ تود

ھست اعتبار خاک صفاھان به زنده رود
جر سعی او، که جاده چالوس برگشاد؟
جز جھد او، که راه پتشخوارگر گشود؟

تا ھست حق و باطل و سود و زيان، رساد
خلق سوداز حق بدو عنايت و از او به 

بخشد بھار را کف دستی ز رامسر
کآنجا توان به ھر نفسی دفتری سرود
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